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پسند های عامهبررسی تطبیقی فرم و محتوای سبک زنانه در رمان

 ایهای حرفهو رمان

 (پوراز شهرنوش پارسی شب معناین بهشت از نازی صفوی و طوبی و دالا)

 31زهرا رفیعی
‌

‌چکیده
. اسرت هرا آنبه قدمت قردرت قلرت ، دیرینگ  سب  زنان در فر  ر محتوای داستان

ادبیرات داسرتان  نایگراه . کاغری نگاشرتند هبر صرفح، زندگ  دیدند هآنچه بر صحن
بر   هنرمنردان زن برا . ه بوده ر استمناسب  برای ابراز احساسات ر  فکرات زنان

عامره را بررای انعکراس  هحقیقت را نشانه رفتند ر بر   هنرمندانه سلیق، ابزار هنر
،  ررین اثرریک  از نرفررش، در این نژرهش از دالان ب شت. راقعیت به کار گرفتند

اثرر ، شربطروب  ر معنرای نسرند ر هرای عامره از طیف رمان، به قلت نازی صفوی
هرا از نظرر  ای انتخاب شدند ر سب  آنهای حرفه رمان هنور از ردش نارس ش رنو

گرای  ر انعکراس فرهنرگ زمران ررایرت همچنین صورت. فر  ر محتوا بررس  شد
در بخش فر  ر محتوای ایرن در رمران از   ود واستهفضای محدردیت اجباری یا 

 ورد زنان در مقابرل بر هشیو، ستیزی هنجارگریزی ر زن، های عاشقانهمنظر انگاره
 .ها در مسیر رشد ق رمان زن نیز  حلیل شدنناه  ر میزان  أثیر آن شونت ر ب 

 .شب یمعناطوب  ر ، دالان ب شت، محتوا، فر ، سب : کلیدراژه
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 همقدم 
هدن‌و‌تهأثیر‌.‌منظوری‌خاص‌و‌برای‌ایجاد‌تأثیری‌ویژه‌است‌‌انتخاب‌شیوه‌متمایری‌از‌زبان‌ب ،‌سبک

حاصل‌کارکرد‌بافتی‌خهاص‌اسهت‌که ‌نویسهنده‌در‌آن‌نقشهی‌را‌بهر‌،‌ای‌ک ‌در‌نظر‌نویسنده‌استژهوی
عهلاوه‌بهر‌بافهت‌مهت ‌)که ‌عبهارت‌اسهت‌از‌،‌شناسهی‌در‌تالیهل‌سبک»عهده‌دارد؛‌ب ‌همهی ‌دلیهل‌

ههای‌‌ههای‌زبهانی‌که ‌ویژگیجمهلات‌و‌عبهارت،‌واژگان،‌های‌موجود‌در‌یک‌مت ‌مانند‌صداها‌ویژگی
متنی‌اثرگذار‌بهر‌‌های‌برون‌باید‌ب ‌بافت‌موقعیت‌غیرزبانی‌مانند‌ویژگی‌(.دهندرا‌تشکیل‌میصوری‌مت ‌

‌(5935، )نیکوبخت‌«.زبان‌و‌سبک‌نیر‌توج ‌کرد
در‌گرو‌شناسهایی‌تغییهرات‌سهبکی‌،‌ها‌ک ‌برای‌مورخان‌ادبی‌بسیار‌اهمیت‌داردشناخت‌تغییرات‌سبک

مههم‌داسهتانی‌از‌زنهان‌نویسهنده‌انتخهاب‌شهده‌اسهت‌و‌‌دو‌اثر،‌با‌توج ‌ب ‌اینک ‌در‌ای ‌پژوهش.‌است
ای ‌دو‌نویسنده‌در‌کاربست‌ای ‌عنحر‌اهمیت‌خاصهی‌دارد؛‌به ‌‌هنوز‌و‌شیو،‌«سبک‌زنان »پرداخت ‌ب ‌

‌.شودهای‌متفاوت‌پیرامون‌سبک‌زنان ‌پرداخت ‌میهمی ‌دلیل‌در‌ادام ‌ب ‌بررسی‌دیدگاه
از‌دسهتاوردهای‌،‌گیرنهدمهی‌عههده‌بهررزیهابی‌مهت ‌را‌های‌ادبی‌ک ‌کهار‌تفسهیر‌و‌نقهد‌و‌ادانش‌ هم»

ههای‌دقیهل‌و‌آمهاری‌صهورت‌شناختی‌با‌روش‌های‌سبکاگر‌تالیل.‌برندبسیار‌می‌هشناسی‌بهر‌سبک
ابهداز‌و‌،‌احساسهات،‌فردیهت،‌های‌ذهه ‌و‌زبهان‌کنش‌هاعتمادی‌دربار‌ایلاعات‌روش ‌و‌قابل،‌گیرد

شناسهی‌ادبهی‌و‌تهاریخ‌‌شناسهی‌و‌جامع ‌روان،‌نقد‌ادبی،‌یابتکار‌مذلف‌در‌اختیار‌پژوهشگران‌انواز‌ادب
های‌مختلف‌مطالعات‌ادبهی‌را‌تجهیهر‌و‌های‌شاخ بنیان،‌شناسیدرواقع‌علم‌سبک.‌دهدادبی‌قرار‌می
‌«.رودتاریخ‌ادبیات‌می‌حساب‌ب ها‌ای ‌شاخ ‌ دانش‌در‌هم‌ کند‌و‌نتایج‌پژوهش‌و‌اندوخت‌حمایت‌می

‌(558: 5937، )فتوح 
ای‌از‌مشخحات‌بیرونی‌ک ‌مربوط‌ب ‌فهرم‌اسهت‌و‌هر‌متنی‌را‌با‌مجموع ،‌شناسیهای‌سبکیلدر‌تال

-توان‌شناخت‌ک ‌مذلف‌برای‌انتقال‌تجرب ‌و‌بیان‌نگرش‌خود‌پیرامون‌مسهئل های‌ماتوایی‌میشاخح 

‌.دهدمی‌ارائ ای‌خاص‌
صورت‌و‌شکل‌مت ‌مادود‌بیرونی‌یا‌«‌فرم»شناسی‌مدرن‌ب ‌نگری‌و‌سبکفرم،‌شناسیدر‌زبان«‌فرم»

ب ‌ایه ‌معنهی‌که ‌فهرم‌از‌اجرایهی‌،‌وار(‌است)اندام«‌ارگانیک»فرم‌مت ‌،‌از‌نظر‌ناقدان‌مدرن.‌شودنمی
میرات‌ناقهدان‌رمانتیهک‌،‌درواقع‌ای ‌ایده.‌متقابل‌دارند‌ است‌ک ‌با‌یکدیگر‌تعامل‌و‌رابط‌تشکیل‌شده

‌کهل‌جههان‌اسهت‌هد‌بود‌ای ‌مفهوم‌فهرم‌بازنماینهدویژه‌سیموئل‌تیلور‌کولریجِ‌انگلیسی‌است‌ک ‌معتق‌ب 
(Guerin & et al, 7155: 528)فهرد‌و‌فهرد‌اسهت‌و‌نهاگریر‌فرمهی‌مناحهرب ادبهی‌مناحهرب ‌تجرب ‌هر‌

(؛‌بنهابرای ‌همران)‌«.تجرب ‌و‌فرم‌تهابعی‌از‌یکدیگرنهد»ب ‌سخ ‌دیگر‌.‌گیردمتناس ‌با‌گوهر‌خود‌می
شهود‌بها‌آنچ ‌گفت ‌مهی.‌نیست‌تأیید‌موردپذیر‌و‌امکان،‌درونیبررسی‌فرم‌بیرونی‌بدون‌درنظرگرفت ‌فرم‌

-پهیش.‌کندبیان‌است‌ک ‌معنا‌را‌یگان ‌و‌خاص‌می‌هناو،‌پیوند‌ناگسستنی‌دارد‌شدنش‌گفت چگونگی‌

زایشی‌خهود‌مطهرح‌‌-دستور‌گشتاری»‌ است‌ک ‌نوم‌چامسکی‌در‌نظری‌ای‌فرض‌ای ‌عقیده‌همان‌نکت 
-نویسنده‌می‌-ساخت(‌گوینده‌معنایی‌یا‌ماتوای‌انتراعی‌و‌بالقوه‌)ژرنبرای‌بیان‌ساختار‌:‌کرده‌است

ناهوی(‌اسهتفاده‌کنهد‌)روسهاخت(‌که ‌‌-صهرفی‌-تواند‌از‌ساختارهای‌زبانی‌بالفعل‌گوناگون‌)واجی
کننهد‌و‌ههای‌مختلفهی‌از‌ماتهوا‌را‌مذکهد‌مهیبخهش،‌گیرندک ‌ب ‌خود‌می‌بخحوصیهرکدام‌با‌صورت‌

ب ‌همی ‌دلیل‌‌(77: 5937، )فتوح ‌«.کنندرا‌ب ‌شکل‌متمایر‌عرض ‌میساختی‌ساختار‌ایلاعات‌ژرن
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های‌گذارند‌و‌با‌توج ‌ب ‌کارکرد‌متفاوتی‌ک ‌در‌بافت‌گاه‌هیچ‌دو‌متنی‌تأثیر‌یکسانی‌بر‌مخای ‌نمیهیچ
‌.معنا‌)مترادن(‌نخواهند‌بودگاه‌همهیچ،‌کنندگوناگون‌پیدا‌می

صر‌ای ‌فرصت‌را‌در‌اختیار‌نویسندگان‌زن‌قرار‌داده‌اسهت‌تها‌معا‌هدور‌ههای‌گسترده‌و‌پیچیددگرگونی»
ههای‌خهود‌‌و‌ناپسندهای‌زنان‌و‌حتی‌بازسازی‌جایگاه‌و‌تعریف‌پسندهای‌رمان‌برای‌بازتاب‌‌از‌ظرفیت
های‌اخیر‌گواه‌ای ‌رویکرد‌گسهترده‌رشد‌روزافرون‌زنان‌نویسنده‌در‌سال.‌اجتماز‌بهره‌گیرند‌ در‌عرص

زن‌‌همرد‌با‌یک‌نویسند‌هک ‌در‌برابر‌هر‌هجده‌نویسند‌0141تا‌‌‌0101 میان‌ده‌ ک ‌در‌فاصل‌چنان،‌است
زن‌وجهود‌داشهت ‌‌همهرد‌یهک‌نویسهند‌ههفتاد‌و‌هشتاد‌در‌برابر‌هر‌س ‌نویسهند‌ ای ‌در‌ده،‌رو‌بوده‌روب 
‌(5935، بخت )نیکو‌«.است

ههای‌تفاوت‌در‌گونه ‌های‌اجتماعی‌را‌موج نابرابری‌در‌موقعیت‌و‌نقش،‌سلط ‌ لیکان‌با‌یرح‌نظری
زبهان‌،‌رو‌که ‌در‌اجتمهاز‌جایگهاه‌فروتهری‌دارنهد‌او‌معتقد‌است‌زنان‌ازآن.‌داندزبانی‌زنان‌و‌مردان‌می

شناسهان‌که ‌معتقهد‌بودنهد‌زبهان‌زنهان‌از‌موقعیهت‌فروتهر‌‌ایه ‌فهرض‌زبان.‌گیرنهدتری‌ب ‌کار‌مهینازل
های‌تنهدرو‌بهر‌ستی(‌ک ‌اغل ‌فمنیستدر‌رویکرد‌دوم‌)رویکرد‌فمنی،‌شان‌تأثیر‌پذیرفت ‌استاجتماعی
فقط‌‌اش‌نه زبهان‌در‌شهکل‌کنهونی،‌پردازان‌ب ‌بهاور‌ایه ‌دسهت ‌از‌نظریه .‌شروز‌است‌ نقط،‌آن‌هستند

رو‌‌مند‌ب ‌سرکوب‌زنهانگی‌دسهت‌زده‌اسهت؛‌ازایه یور‌منظم‌و‌قاعده‌بلک ‌مردسالار‌است‌و‌ب ،‌مردان 
بهرای‌»‌(571: 5937، )فتوح و‌فراموش‌شده‌است‌‌ب ‌حاشی ‌رانده،‌شده‌زنانگی‌در‌زبان‌امری‌سرکوب

ب ‌مت ‌آورد‌و‌ای ‌چیری‌جهر‌روایهت‌زنهانگی‌،‌زبان‌باید‌آنچ ‌زبان‌مردسالار‌ب ‌حاشی ‌رانده‌شدن‌زنان 
شهناخت ‌‌رسمیت‌تواند‌زنان ‌باشد؛‌مگهر‌اینکه ‌بها‌ب یک‌نوشت ‌نمی،‌ای ‌نظری ‌یبل‌بر.‌)ت ‌زن(‌نیست

لهوس‌»‌(557: 5981، )بیسرل  «.رای‌نفهی‌آن‌آشهکارا‌تهلاش‌کنهدای ‌موضهوز‌)مهذکربودن‌زبهان(‌به
ای‌نظام‌یافت ‌است‌که ‌گون ‌معتقدند‌زبان‌ب ،‌پردازان‌دیگر‌ای ‌رویکردنظری ،‌ایریگاری‌و‌ژولیا‌کریستوا

وضهع‌زن‌در‌قلمهرو‌نمهادی ‌ممکه ‌،‌نگرد‌ک ‌در‌آنایریگاری‌ب ‌شرایطی‌می.‌کند‌وجود‌زنان‌را‌نفی‌می
بنهدی‌دو‌ای ‌تعریف‌متأثر‌از‌تقسیم.‌انداو‌معتقد‌است‌مردان‌زنانگی‌را‌تعریف‌کرده.‌است‌دگرگون‌شود

همهدیگر‌قهرار‌‌مقابهل‌درغربی‌و‌فرض‌دوگانگی‌متضهادی‌اسهت‌که ‌همیشه ‌‌ وجهی‌حاکم‌بر‌اندیش
هایی‌ک ‌برای‌بیهان‌عقایدشهان‌قلهم‌به ‌دسهت‌‌زنان‌در‌یول‌سال‌(937: 5988، )مکاری ‌«.گیرند‌می

شهان‌‌زنانگی،‌زبان‌و‌جنسیت‌متمرکر‌شهوند‌چارچوب‌درو‌فارغ‌از‌اینک ‌‌خواست ‌و‌ناخواست ،‌اندگرفت 
توج ‌ماققان‌ب ‌چ ‌گفهت ‌و‌چگونه ‌گفهت ‌،‌آنچ ‌مهم‌است.‌اندرا‌در‌فرم‌و‌ماتوای‌آثارشان‌بروز‌داده

زبانی‌را‌‌های‌متفاوتمیلر‌معتقد‌است‌نویسندگان‌زن‌در‌ساختار‌و‌ماتوای‌آثارشان‌گرین ».‌زنان‌است
،‌هها‌تالیل‌بر‌اسهاس‌واژه:‌برند‌ک ‌در‌تالیل‌سبکی‌باید‌در‌س ‌سطنهای‌زنان ‌ب ‌کار‌می‌ویژگی‌هدربار

‌(5935، بخت )نیکو‌«.ها‌و‌تالیل‌بر‌اساس‌گفتمان‌انجام‌گیردتالیل‌بر‌اساس‌جمل 
‌ هایشان‌را‌ب ‌منحواست ها‌و‌خ‌اند‌تا‌دیدگاه‌ای‌برای‌زنان‌بودهها‌عرص ها‌و‌رمانداستان،‌علاوه‌بر‌شعر

گهاه‌به ‌ها‌را‌نشان‌دادند‌و‌گاهی‌آرزوهایشان‌را‌در‌ایه ‌میهدان‌ظهور‌برسانند‌ک ‌گاهی‌تنگناها‌و‌چالش
عهلاوه‌بهر‌اینکه ‌تعقهل‌و‌،‌برای‌ماقل‌اهمیت‌تاریخ‌و‌اجرای‌آن‌در‌نظر‌و‌آثار‌مذلف.‌جولان‌درآوردند

ها‌و‌تخهیلاتش‌در‌‌کشهیدن‌دیهدگاه‌تحهویر‌‌به ‌میهران‌مههارتش‌را‌در،‌کنهدنگری‌او‌را‌منعکا‌میژرن
‌.دهدبستری‌واقعی‌نشان‌می
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آغازی ‌حضور‌زنان‌در‌اجتماز‌و‌خروج‌از‌ححهار‌تنهگ‌‌ نقط،‌مشروی ‌هخحوص‌دورب ،‌عحر‌قاجار
گاهیافرایش‌سطن‌سواد‌و‌‌دلیل‌ب ای ‌امر‌.‌خان ‌است آنان‌از‌اوضاز‌نامناس ‌خود‌و‌وضهعیت‌‌یافت ‌آ

رو‌شهد‌و‌ایه ‌برخهورد‌به ‌در‌ای ‌دوره‌فرهنگ‌ایران‌با‌تمدن‌غرب‌روبه .‌یجاد‌شدمتفاوت‌زنان‌غربی‌ا
ایه ‌.‌ای‌متفهاوت‌از‌گذشهت ‌اسهتگونه ‌ها‌توجه ‌به ‌مسهائل‌زنهان‌ب ‌شد‌ک ‌یکی‌از‌آن‌تاولاتی‌منجر

ر‌زنان‌فرنگی‌با‌زنان‌ایرانهی‌در‌آثها‌ زنان‌و‌مقایس‌مسائلتوج ‌ب ‌.‌ادبیات‌نیر‌راه‌یافت‌هدر‌حوز‌دگرگونی
خوبی‌به ‌‌ازجمل ‌کسانی‌ک ‌ایه ‌رونهد‌تهاریخی‌را‌به ‌(72: 5982، )حمیدیتوج ‌است‌‌ای ‌عحر‌قابل
ههای‌زنهان‌آن‌‌هها‌و‌چالش‌ماتهوای‌رنج،‌پور‌است‌ک ‌با‌فرمی‌نمهادی شهرنوش‌پارسی،‌تحویر‌کشیده

تاریهر‌‌ رشهترا‌به ‌«‌رسیدن‌به ‌حقیقهت»ها‌و‌حتی‌فراتر‌از‌آن‌‌رفت‌از‌آن‌دوره‌و‌درنهایت‌راهکار‌برون
‌.استدرآورده‌و‌آن‌را‌ب ‌رمانی‌فاخر‌تبدیل‌کرده‌

پسند‌عحر‌حاضهر‌اسهت‌که ‌ماتهوای‌آن‌های‌بسیار‌پرفروش‌عام نیر‌ازجمل ‌رمان‌دالان ب شترمان‌
یبها‌و‌هنرمندانه ‌اسهت ایه ‌رمهان‌که ‌بهی ‌.‌نمایش‌متفاوتی‌از‌دیدگاه‌مذلف‌نسبت‌ب ‌زنهان‌در‌فرمهی‌ز

ههای‌ترسیمی‌جاله ‌از‌زنهدگی‌زوج،‌وشش‌بار‌تجدید‌چاپ‌شده‌است‌سی،‌0122تا‌‌0172های‌‌سال
نازی‌صهفوی‌در‌آثهار‌.‌کنند‌همسران‌را‌از‌یکدیگر‌بیان‌می‌ خواست‌هجوانی‌است‌ک ‌مفاهیم‌مهمی‌دربار

داننهد‌که ‌به ‌یهک‌رمهان‌ای‌مهی‌نقهادان‌آن‌را‌رمهان‌عاشهقان .‌پهردازدبیش‌از‌هر‌چیر‌ب ‌زنان‌می،‌خود
 .شمارندها‌برمینسل‌پاورقی‌ د‌و‌برخی‌ای ‌رمان‌را‌ادامشواجتماعی‌تبدیل‌می

ای‌از‌ابهام‌و‌‌پور‌از‌نویسندگان‌مطرح‌معاصر‌است‌ک ‌از‌لااظ‌سبک‌نوشتاری‌در‌هال شهرنوش‌پارسی
ایران‌قبل‌از‌انقلاب‌را‌ب ‌تحویر‌کشیده‌است‌‌ اجتماعی‌جامع‌-فضای‌بیمار‌اوضاز‌سیاسی،‌پیچیدگی
پسند‌معاصر‌است‌ک ‌در‌نوشت ‌بیشهتر‌از‌‌نویسان‌عام ‌فوی‌نیر‌ازجمل ‌رمانو‌نازی‌ص‌(5939، )کرانشه

: 5985، )ب رررزگیرد‌و‌چندان‌ب ‌شناخت‌و‌تأثیرپهذیری‌از‌مکاته ‌مقیهد‌نیسهت‌‌حا‌خود‌کمک‌می
198).‌

 تحقیق هپیشین
که ‌در‌‌دههدنشان‌می،‌زنان‌نویسنده‌با‌توج ‌ب ‌فرم‌آثار‌ انعکاس‌ماتوای‌اندیش‌هتاقیقات‌پیرامون‌ناو

گهاهی‌لطیهف‌زنانه ‌،‌ی‌ایرانهی‌و‌به ‌تعبیهری‌بهتهرنوعی‌تفکر‌زنانه »،‌پسندهای‌عام برخی‌رمان خودآ
بلک ‌زندگی‌مطلوب‌زنان‌را‌بها‌،‌ها‌نیستدوج ‌خواستار‌برابری‌در‌هم ‌عرص شود‌ک ‌ب ‌هیچ‌میمشاهده‌

در‌‌(5938، لاح ر همکراران)ف‌«.یلبندهای‌آنان‌میمشارکت‌مردان‌و‌گاهی‌تغییر‌در‌عملکرد‌و‌دیدگاه
گهاهی‌هشتاد‌نویسندگان‌زن‌متوج ‌قدرت‌داستان‌در‌بیان‌خواست ده  -ها‌و‌نیازههای‌خهود‌شهدند‌و‌آ

)نجفیران ر ههای‌جنسهیتی‌رایهج‌را‌در‌دسهتور‌کهار‌خهود‌قهرار‌دادنهد‌سازی‌جامع ‌از‌یریل‌نقد‌کلیش 
‌.(5938، همکاران

گهاهی‌تاس‌ای‌گون ‌ب پردازی‌شخحیت،‌هادر‌اغل ‌رمان متهأثر‌از‌،‌ک ؛‌رسیدن‌قهرمانهان‌زن‌به ‌خودآ
در‌. (5938، )جوکار ر همکارانهای‌اجتماعی‌فضای‌زندگی‌نویسنده‌است‌ارزش.‌های‌فرهنگیمذلف 

-در‌داسهتان،‌های‌گفتاری‌زنهانای‌ک ‌از‌یریل‌بازنمایی‌کنشاند‌برخی‌از‌مردان‌نویسندهای ‌میان‌بوده

زنان‌ب ‌دلیل‌نداشت ‌قدرت‌و‌با‌هدن‌رسیدن‌به ‌،‌در‌جوامع‌روستایی‌اند‌ک های‌خود‌بر‌ما‌روش ‌کرده
ههای‌اظههاری‌و‌عهایفی‌کنند‌و‌حتی‌کهنشهای‌ترغیبی‌استفاده‌میبیشتر‌از‌کنش،‌های‌خودخواست 
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)ملکر  ر ‌«ههای‌گفتهاری‌زنهانبازنمهایی‌اجتمهاعی‌کهنش».‌در‌راستای‌ترغیه ‌مخایه ‌اسهت،‌نیر
‌.(5932، همکاران

ک ‌نظر‌ماققان‌و‌‌است‌مواردیاز‌جمل ‌،‌بررسی‌ارتباط‌فرم‌و‌ماتوا،‌یت‌نویسندگاننظر‌از‌جنسصرن
متعالی‌است‌ک ‌یگهانگی‌فهرم‌‌ کلام‌آسمانی‌نمون‌عنوان‌ب قرآن‌.‌اندیشمندان‌را‌ب ‌خود‌جل ‌کرده‌است

)یزدانر  ر ‌اسهت‌رسهیدهشناسهی‌و‌بلاغهی‌به ‌اثبهات‌زبان،‌نقادان ،‌و‌ماتوای‌آن‌از‌س ‌دیدگاه‌فلسفی
-جامعه ،‌شناسهیههای‌روانعهدم‌ایلاعهات‌نویسهنده‌در‌زمینه ،‌در‌ادبیات‌معاصر( 5931، همکاران

بهی ‌فهرم‌و‌ماتهوا‌‌آنچه های‌جنگ‌در‌پرداخهت‌باعث‌شده‌نویسندگان‌رمان،‌تاریخ‌و‌فلسف ،‌شناسی
‌.(5981، نژاد )نارس  چندان‌موفل‌نباشند،‌کند‌میهماهنگی‌ایجاد‌

از‌جمله ؛‌.‌تاقیقات‌فراوانی‌انجام‌شده‌است«‌ش ‌معناییوبی‌و‌»ص‌بخحو،‌پورپیرامون‌آثار‌پارسی
اثهر‌نجیه ‌«‌گانه سه »ای ‌اثهر‌بها‌‌ های‌مدرنیت ‌و‌گذر‌از‌سنت‌و‌مدرنیت ‌از‌یریل‌مقایسبررسی‌جلوه

پور‌از‌دیهدگاه‌شهرنوش‌پارسی‌شبطوب  ر معنای نجی ‌مافوظ‌در‌‌ گان‌تطبیل‌ماتوای‌س »مافوظ‌
و‌نیر‌تاقیقاتی‌با‌رویکرد‌تالیل‌فلسفی‌رمهان‌یهوبی‌‌(5937، نژاد ر همکاران ب)عر‌«.عناصر‌داستانی

پیرامهون‌رمهان‌دالان‌بهشهت‌نیهر‌مهورد‌توجه ‌. (5963، )علایر  پوراز‌شهرنوش‌پارسی‌ش ‌معنایو‌
، )ایزدیپسند‌از‌زاوی ‌عناصر‌داستانی‌مورد‌تاقیل‌قرار‌گرفت ‌است‌ماققان‌بوده‌و‌ب ‌عنوان‌رمان‌عام 

5935).‌
 شب یمعناخلاصه رمان طوبی و 

-با‌مهردی‌پنجهاه،‌در‌یک‌عمل‌فداکاران ‌نسبت‌ب ‌مادر‌خویش،‌داستان‌زنی‌است‌ک ‌در‌دوره‌نوجوانی

-مههری‌مهیاو‌را‌بدقدم‌و‌مستال‌بهی،‌سالی‌خشکزمانی‌با‌دوران‌کند‌ک ‌ب ‌دلیل‌همسال ‌ازدواج‌می

سپارد‌و‌سپا‌آشنایی‌با‌آقهای‌خیابهانی‌میمواج ‌شدن‌یوبی‌با‌کودکی‌ک ‌از‌فرط‌گرسنگی‌جان‌.‌داند
کند‌ک ‌تنها‌راه‌نجات‌خود‌را‌یلاق‌و‌رفت ‌ب ‌دنبال‌خدا‌او‌را‌چنان‌دچار‌تاول‌می،‌از‌مبارزان‌مشروی 

زنهدگی‌یهوبی‌بها‌فرزنهدان‌و‌افهراد‌تاهت‌.‌شودازدواج‌مجدد‌او‌منجر‌ب ‌جدایی‌می.‌داندو‌حقیقت‌می
-ای‌فداکار‌نشان‌مهیاو‌را‌چهره،‌اسی‌و‌اجتماعی‌خاصی‌بودندهای‌سیتیپ‌هنمایند‌هرکدامتکفلش‌ک ‌

از‌درخهت‌انهاری‌که ‌،‌هاسهتگوید‌ک ‌حقیقت‌در‌خیابهانشاه‌میآنجا‌ک ‌علی،‌در‌اواخر‌داستان.‌دهد
چینهد‌و‌به ‌انهار‌مهی،‌بهود‌گناهی‌ک ‌در‌پهای‌آن‌دفه خود‌را‌وقف‌نگهبانی‌از‌جسد‌دخترک‌بی‌ها‌سال

قبل‌او‌را‌ب ‌اعماق‌‌ها‌سالاو‌با‌زن‌و‌شوهری‌ک ‌‌هملاقات‌دوبار.‌کندمی‌شکلی‌نمادی ‌بی ‌مردم‌پخش
او‌را‌به ‌رازی‌،‌پای‌همان‌درخهت‌انهار،‌ایشود‌تا‌مر ‌در‌شمایلی‌اسطورهموج ‌می،‌بودند‌بردهتاریخ‌

‌.(5987، نور )نارس برساند‌،‌ک ‌در‌یل ‌آن‌بود
 خلاصه رمان دالان بهشت

ایه ‌زوج‌.‌کنهدازدواج‌مهی‌همسهای ‌پسربا‌،‌سالگی ‌در‌س ‌هفدهدالان‌بهشت‌داستان‌دختری‌است‌ک
خواسهتار‌،‌اما‌شوهر‌ب ‌دلیل‌افکار‌روشهنفکران ‌؛زنندهای‌رمانتیکی‌را‌در‌داستان‌رقم‌میصان ،‌عاشل

او‌از‌فضای‌مادود‌خان ‌و‌آشنایی‌با‌مسهائل‌ماهیط‌اجتمهاز‌‌آمدن‌بیرونادام ‌تاحیل‌همسر‌خود‌و‌
پا‌از‌آن‌زن‌که ‌.‌شودمی‌ها‌آنباعث‌جدایی‌،‌حا‌حسادت‌و‌شکاکیت‌او‌وهعلا‌ب همی ‌مورد‌.‌است
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در‌اواخهر‌.‌کنهدشود‌و‌خود‌را‌ب ‌ماهیط‌دانشهگاه‌و‌ماهیط‌کهار‌سهرگرم‌مهیبشدت‌دچار‌پشیمانی‌می
‌.(5928، )صفویگیرند‌شوند‌و‌تحمیم‌ب ‌ازدواج‌مجدد‌میداستان‌ای ‌دو‌با‌هم‌مواج ‌می

 یبحث و بررس 

 پردازی زنانه تانهای داس ویژگی

شهویم‌که ‌‌های‌چشهمگیری‌میمتوج ‌جهش،‌نویسی‌زنان‌در‌داستان‌ سال‌با‌بررسی‌ادبیات‌معاصر‌سی
فهرم‌و‌ماتهوا‌نیهر‌‌لاهاظ‌ب ،‌های‌معاصر‌زنان‌را‌علاوه‌بر‌شکل‌شوند‌تا‌داستان‌ها‌باعث‌می‌ای ‌جهش

‌.(759: 5937، )فتوح  بررسی‌و‌مداق ‌کنیم
 فرم همسئل 

زنانه ‌و‌وجه ‌‌ از‌ابعهاد‌روحیه،‌روایت‌داستان‌در‌خان ‌بودن‌ماحوروج ‌ب ‌جرئیات‌و‌گرایی‌و‌تصورت
یرا‌ زنهدگی‌افهراد‌‌ ازآنجاکه ‌حیطه،‌اجتماعی‌یا‌فردی‌-فرهنگی‌دلایل‌ب اختلان‌زنان‌و‌مردان‌است؛‌ز

ام‌اجتماعی‌یا‌فردی‌به ‌نه‌-زنانی‌ک ‌در‌مایطی‌با‌ححارهای‌فرهنگی،‌کندها‌را‌تعریف‌میدید‌آن‌هدایر
گاهی‌آنان‌نمی‌هچیری‌جر‌اجسام‌و‌فضای‌آن‌مکان‌در‌حوز،‌برندخان ‌ب ‌سر‌می گنجد؛‌پها‌یبیعهی‌آ

‌.ای‌خاص‌در‌کلامشان‌منعکا‌شودبا‌جلوه،‌دهداست‌توج ‌ب ‌آنچ ‌در‌ای ‌فضا‌رخ‌می
،‌ توجه‌قابل‌ انهد؛‌امها‌نکتهاز‌ایه ‌امکهان‌بههره‌بهرده‌بودنشان‌زنان ‌سب ‌ب نویسندگان‌در‌هر‌دو‌رمان‌

ینتهی‌و‌نهوعی‌‌لباس‌دالان ب شترمان‌.‌است‌هرکدامانعکاس‌فرهنگ‌زمان‌روایت‌در‌ هها‌و‌جرئیهات‌ز
‌.شاهد‌هستیم‌طوب  ر معنای شبدهد‌ک ‌سابق ‌و‌قدمت‌آن‌را‌در‌رمان‌تغییر‌در‌فرهنگی‌را‌نمایش‌می

 گراییصورت

‌ توج ‌ب ‌ترئینات‌و‌اثاثیه‌.های‌صوری‌و‌مد‌توج ‌خاصی‌داردگرای‌زنان ‌بیشتر‌ب ‌زیباییذهنیت‌صورت
بهها‌و‌آنتیهک‌و‌‌علاق ‌ب ‌اشهیای‌گران،‌لوازم‌آرایش،‌رنگ‌و‌مد‌لباس،‌ظرایف‌آشپری‌و‌یعم‌غذا،‌خان 

، )فتروح آیهد‌خورد‌و‌وجههی‌از‌ذوق‌زنانه ‌به ‌شهمار‌مهیهای‌زنان ‌بیشتر‌ب ‌چشم‌میاشرافی‌در‌رمان
5937 :756). 

-ها‌سهخ ‌به ‌میهان‌مهیدهند‌و‌از‌یرز‌پوشش‌تا‌رنگ‌لباسهر‌دو‌نویسنده‌ب ‌مسائل‌زنان ‌اهمیت‌می

تفاوت‌در‌پوشهش‌و‌سهلایل‌اسهت‌،‌رسداولی ‌موردی‌ک ‌ب ‌ذه ‌می،‌ای ‌دو‌رمان‌ آورند؛‌اما‌با‌مقایس
فرهنگ‌و‌پوشهش‌،‌طوب  ر معنای شبرمان‌.‌مبی ‌فرهنگ‌مردمان‌یک‌دوره‌از‌تاریخ‌است‌هرکدامک ‌

امها‌آنچه ‌مسهلم‌،‌عحهر‌حاضهر‌را،‌دالان ب شرتکند‌و‌رمان‌‌می‌رضاخان‌و‌مشروی ‌را‌ترسیم‌هدر‌دور
فرهنگ‌ای ‌دوره‌از‌تهاریخ‌نداشهت ‌اسهت؛‌امها‌‌دادن‌نشانهیچ‌تعمدی‌در‌‌دالان ب شت‌هنویسند،‌است

مردمهی‌را‌دارد‌که ‌سهلیق ‌و‌نهوز‌پوششهان‌‌دادن‌نشهانقحهد‌،‌جرء‌ای ‌موارد‌ب ‌پور‌در‌بیان‌جرء‌پارسی
‌.شود‌ورزمان‌دستخوش‌تاول‌میمر‌مختص‌آن‌دوران‌است‌و‌ب 

 گرایی در رمان دالان بهشتصورت

بند‌با‌زنجیر‌بلنهد‌‌داخلش‌یک‌گردن.‌باز‌کردم،‌کوچکی‌را‌ک ‌توی‌دستم‌گذاشت ‌بود‌ با‌عجل ‌در‌جعب»
روی‌قله ‌پهر‌از‌.‌یک‌قل ‌ک ‌از‌دو‌یرن‌ب ‌یک‌زنجیر‌با‌ساختی‌ظریف‌وصهل‌بهود.‌رنگ‌بود‌ای‌نقره
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کننهده‌داشهت‌و‌به ‌نظهر‌پهر‌از‌نگهی ‌ریر‌بود‌ک ‌در‌مقابل‌نهور‌تللهویی‌خیهرههای‌ظریف‌و‌‌کاری‌کنده
‌(516: 5928، )صفوی‌«.آمد‌می

‌.(559: )همانایستاده‌‌ تن ‌و‌آستی ‌شمشیری‌و‌یق‌کت‌نیم،‌دام ‌کوتاه،‌چسبان‌ لباس‌دکلت
با‌آسهتی ‌لباس‌بلند‌،‌مرواریددوزی،‌په ‌با‌س ‌تا‌نگی ‌مورب‌ حلق،‌ظریف‌با‌نگی ‌برجست ‌ حلق

‌.(75: )همانپفی‌و‌دام ‌پفی‌
 گرایی در رمان طوبی و معنای شبصورت 

ای‌خهود‌را‌به ‌‌جلی‌روی‌چادر‌ب ‌سر‌کشیده‌بود‌تا‌بها‌درشهک .‌چادر‌عمقری‌تا‌زانو‌در‌گل‌و‌شل‌بود»
روی‌پیرزن‌مریوب‌و‌نالان‌نشست‌و‌با‌زهرا‌کمک‌کرد‌تها‌چهادر‌زن‌‌روب .‌فایده‌بی،‌یوبی‌برساند‌ خان
جدا‌کند‌و‌دام ‌را‌نیر‌بیرون‌بکشهد‌و‌چهادر‌شهبی‌به ‌دور‌او‌،‌کمر‌ب ‌دام ‌او‌متحل‌بود‌ ک ‌از‌ناحیرا‌

‌(13: 5987، نور )نارس ‌«.بپیچد‌تا‌نچاید
،‌پیچه ،‌چهادر‌مشهکی«‌اش‌را‌بالا‌زده‌بود‌پیچ .‌در‌چادر‌مشکی‌پشت‌در‌ایستاده‌بود‌خانم‌شاهراده»

‌.(21: )همانسک ‌نادری‌‌هرج‌بافت‌و‌گوشوار‌‌گیا‌چهل
های‌مرته ‌‌ارسی، (86: )همانکلاه‌یلایی‌با‌شیر‌و‌خورشید‌، (65: )همانزمین ‌آبی‌‌دار‌گل‌نماز‌چادر

، (25: همران)انگشتر‌بها‌نگهی ‌درشهت‌المهاس‌و‌یهاقوت‌،‌دوزی‌های‌مخمل‌زریمخده، (75: همان)
دار‌از‌مخمل‌سهیاه‌ق سربندهای‌بت ‌ج، (36: همان)مبل‌فرنگی‌، (27: همان)دوزی‌‌دار‌لب آستی ‌چی 

و‌‌(753: همران) گلهدار‌ شهلیت، (521: همران) لبهاس‌ایلها،‌چادر‌نماز‌کرپ‌دوشی ، (595: همان)
‌.(792: همان)مانتوی‌بلند‌با‌کلاه‌ماهوت‌

سهوی‌‌خرامان‌ب ‌ای ‌خرامان،‌مادام‌اروس‌دیده‌بود‌های‌های‌فرنگی‌نیم ‌ک ‌یوبی‌در‌آلبوم‌زنانی‌با‌لباس
های‌کتشان‌همانند‌دم‌چلچل ‌از‌میان‌چهاک‌‌مردان‌لباس‌فرنگی‌ب ‌ت ‌داشتند‌و‌دم‌.رفتند‌سوی‌می‌و‌آن

هایشان‌تا‌گردن‌را‌در‌خود‌گرفت ‌بود‌و‌فکهل‌سهفیدی‌آن‌میهان‌به ‌چشهم‌های‌سفت‌پیراه ‌یق .‌داشت
-کهت‌ برخهی‌دیگهر‌دنباله.‌اش‌سفید‌باشد‌سین ‌ انگار‌چلچل ‌بودند‌یا‌کلاغ‌سیاهی‌ک ‌میان.‌خورد‌می

برخی‌لباس‌نظام‌روسهی‌به ‌.‌رسید‌شان‌مثل‌سطن‌تنبک‌سفت‌ب ‌نظر‌میپه ‌بود‌و‌پیش‌سین ‌هایشان
‌.(595: همان)ت ‌داشتند‌

 فضاهای محدود داستان

-زندگی‌زناشویی‌مهی‌چهاردیواریویژه‌دنیای‌خانگی‌ک ‌در‌‌نویسی‌زنان ‌بیشتر‌ب ‌دنیای‌شهر‌ب ‌داستان

های‌زنهان‌‌مکان‌و‌زمهان‌در‌داسهتان‌ ای‌داستانی‌و‌دامنرو‌فضاه‌دهد؛‌ازای ‌گذرد‌تعلل‌خایر‌نشان‌می
هواداران‌ادبیات‌زنان ‌معتقدنهد‌زنهان‌کمتهر‌امکهان‌.‌های‌مردان‌را‌نداردعموماً‌تنوز‌و‌گستردگی‌داستان

داد‌ک ‌زنان‌مانند‌مهردان‌‌اگر‌جامع ‌اجازه‌می.‌اندخان ‌زیست ‌هاند‌و‌بیشتر‌در‌مادودگردی‌داشت جهان
در‌.‌کهم‌از‌مهردان‌نبودنهد،‌داشهتندهای‌مختلف‌جامع ‌مهیکار‌در‌بخش‌ تجرب‌هاجاز‌ب ‌جنگ‌بروند‌و

کشد‌یا‌سعی‌در‌پیداکردن‌راه‌حقیقهت‌و‌تن ‌بار‌زندگی‌را‌ب ‌دوش‌می‌ها‌شاهد‌هستیم‌ک ‌زنی‌یکداستان
 .(756: 5937، )فتوح خودشناسی‌دارد‌

 دالان بهشتفضاهای محدود در رمان 
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مقاومهت‌قهرمهان‌بهرای‌ارتبهاط‌بها‌.‌پدری‌اسهت‌ کر‌نویسنده‌بر‌مایط‌خانتمر، دالان ب شتدر‌رمان‌
تقحهیر‌اسهت‌تها‌دنیای‌بیرون‌از‌منرل‌کاملًا‌خودخواست ‌است‌و‌فرهنگ‌و‌خهانواده‌در‌ایه ‌زمینه ‌بهی

شهرایط‌بارانهی‌،‌شود؛‌اما‌در‌اواخر‌داستانکننده‌ماسوب‌میجا‌ک ‌تفریاات‌مرد‌برای‌زن‌خست ‌بدان
‌.شود‌کشاند‌و‌باعث‌پیشرفت‌میاجتماز‌می‌ زن‌او‌را‌ب ‌صانناشی‌از‌تنهایی‌

غهذا‌،‌های‌تابستان‌توی‌حیاط‌روی‌دو‌تها‌تخهت‌چهوبی‌بهرر ‌که ‌بهی ‌باغچه ‌و‌حهوض‌بهود‌ش »
با‌بهوی‌نهم‌خهاک‌که ‌از‌آبپاشهی‌حیهاط‌بلنهد‌،‌های‌مابوبی‌آقاجون‌ها‌و‌گلدان‌بوی‌یاس.‌خوردیم‌می
دور‌توی‌آن‌حیهاط‌باصهفا‌چقهدر‌،‌خوابید‌وقتی‌هُرم‌گرما‌می‌.تری ‌بوی‌دنیا‌بودداشتنی‌دوست،‌شد‌می
دم‌بها‌آن‌قول‌امیر‌همیش ‌جهوش‌بهود‌و‌عطهر‌چهای‌تهازه‌جون‌ک ‌ب ‌قل‌سماور‌خانم‌قل.‌شیری ‌بود‌هم

‌هسهفر،‌«هها‌چهایی‌مهره‌دارد‌فقهط‌تهوی‌آن»جون‌معتقد‌بود‌‌ک ‌خانم‌باریک‌کمرهای‌کوچک‌‌استکان
‌رفهت‌و‌جون‌توی‌هم‌می‌اخم‌خانم،‌زده‌و‌تنگ‌دوغ‌ک ‌اگر‌نعنا‌نداشت‌قلمکار‌مادر‌و‌بوی‌پلوی‌زعفران

مخحوصهاً‌که ‌علهی‌از‌تهرس‌آقهاجون‌دیگهر‌،‌خیر‌انگهار‌تمهام‌دنیها‌آرام‌بهود‌و‌خوشهبخت‌یادش‌به .‌
‌(51: 5928، )صفوی‌«.گرفت‌کرد‌و‌یک‌گوش ‌آرام‌می‌وورج ‌نمی‌ورج 

 طوبی و معنای شبفضاهای محدود در رمان 

آمد‌که ‌‌ب ‌یادش‌می.‌حسی‌از‌بیهودگی‌داشت.‌برد‌ی ‌اندوه‌تلخی‌زن‌را‌در‌خود‌فرومیچ ‌زندگی‌عبث»
ههای‌زیبهای‌‌هرگهر‌به ‌بال.‌درستی‌به ‌یهک‌پروانه ‌ننگریسهت ‌اسهت‌بار‌ب ‌اش‌حتی‌یک‌در‌تمام‌زندگی

ههیچ‌جنگلهی‌و‌ههیچ‌بیابهانی‌را‌ندیهده‌اسهت‌و‌راز‌،‌هرگر‌و‌بدتر‌از‌هم .‌ای‌چشم‌ندوخت ‌است‌زنجره
ای‌چرخیهده‌اسهت‌که ‌بلکه ‌اصهلًا‌وجهود‌نیهر‌‌خان ‌هیکسره‌در‌دایر.‌داند‌جنگل‌و‌بیابان‌را‌نمی‌تفاوت

‌(731: 5987، نور نارس )‌«.از‌ازل‌نبوده‌است.‌نداشت ‌باشد
در‌فضای‌خانه ‌جریهان‌دارد‌و‌در‌ههر‌،‌عنوان‌قهرمان‌داستان‌روایت‌هر‌دو‌رمان‌با‌توج ‌ب ‌وجود‌زن‌ب 

جاسهت‌که ‌در‌‌های‌زنان‌مشخص‌اسهت؛‌امها‌تفهاوت‌ای ‌ض‌ب ‌مادودیتهدن‌نویسنده‌از‌اعترا،‌دو
قهرمان‌داستان‌بدون‌فشار‌خانواده‌یا‌اجتمهاز‌به ‌ماهدودیت‌ته ‌داده؛‌امها‌در‌رمهان‌،‌پسندرمان‌عام 

ههای‌ها‌از‌همان‌ابتدا‌با‌تهدیدها‌و‌تنبی ‌قهرمان‌برای‌شکست ‌مادودیت‌ خواست،‌طوب  ر معنای شب
‌.نان‌مواج ‌بوده‌استهای‌زمردان‌و‌کنای 

 محتوای نوشتار زنانه

ایه ‌موضهوز‌را‌به ‌عنهاوی ‌مختلهف‌در‌،‌دانندازآنجاک ‌زنان‌در‌یول‌تاریخ‌خود‌را‌مقهور‌جبر‌مردان‌می
ای ‌مسائل‌بها‌موضهوعات‌متنهوعی‌،‌دالان ب شتدر‌رمان‌.‌کنند‌های‌خود‌مطرح‌میها‌و‌داستاننوشت 

‌.شودها‌پرداخت ‌می‌از‌آن‌مهرکدایور‌مفحل‌ب ‌‌مطرح‌شده‌است‌ک ‌ب 
 هنجارشکنی اجتماعی

شدن‌مواردی‌از‌یرن‌مردان‌است‌ک ‌در‌مقایس ‌‌مطرح،‌دالان ب شتتأمل‌در‌رمان‌‌ازجمل ‌مسائل‌قابل
نهایهت‌،‌که ‌در‌دورههای‌تهاریخی‌قبهل‌چنان،‌شهود‌های‌پیشی ‌نوعی‌هنجارشکنی‌ماسوب‌میبا‌دوره

-هایی‌متناس ‌با‌جمهع‌خهانمشدن‌صابت‌ی‌زنان ‌و‌مطرحوآمدها‌رفت،‌فعالیت‌زنان‌در‌خارج‌از‌خان 

ایه ‌‌ خبر‌بودند؛‌بنابرای ‌یبیعی‌اسهت‌که ‌همهداری‌بود‌ک ‌از‌دنیای‌بیرون‌از‌خان ‌کاملًا‌بیهای‌خان 
مهنهاز‌،‌امها‌در‌ایه ‌رمهان‌؛پیشرفت‌در‌دنیای‌رو‌ب ‌جلهو‌بهود‌‌جمود‌فکری‌و‌عدم‌هدهندنشان،‌مباحث
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بهرد؛‌ولهی‌نهامردش‌بها‌تفکراتهی‌زنانی‌در‌زندگی‌خود‌است‌و‌از‌آن‌لذت‌میحیات‌چنی ‌‌ خواستار‌ادام
-ههای‌ایه تنها‌از‌تمام‌مهمهانی‌او‌خواهان‌همسری‌است‌ک ‌ن .‌اندیشدفکران ‌کاملًا‌برعکا‌می‌روش 

‌همهراه‌ب پوشی‌کند؛‌بلک ‌خود‌را‌با‌دنیای‌کتاب‌و‌شعر‌و‌حتی‌تفریااتی‌آشنا‌کند‌ک ‌زنان‌‌چنینی‌چشم
های‌فرهیخته ‌‌کردن‌را‌از‌یریل‌تجارب‌و‌افکار‌انسهان‌یریل‌درس‌درست‌زندگی‌‌تند‌و‌از‌ای مردان‌هس

‌.بیاموزد
 دالان بهشتهنجارشکنی اجتماعی در رمان 

ای‌ک ‌مهانع‌پیشهرفت‌و‌تعهالی‌فکهری‌های‌زنان نکردن‌در‌مهمانی‌‌تقاضای‌شوهر‌از‌همسر‌برای‌شرکت
 .(511: 5928، )صفویشود‌زن‌می
زن‌و‌شوهر‌ازجمل ‌مواردی‌است‌ک ‌در‌زندگی‌سنتی‌هیچ‌جایگهاهی‌نداشهت ‌اسهت؛‌‌کردن‌مابتابراز‌

ایه ‌مسهئل ‌،‌عنوان‌داستانی‌ک ‌ماوریت‌آن‌بر‌یرح‌مسائل‌نهو‌از‌یهرن‌زنهان‌اسهت‌اما‌در‌ای ‌رمان‌ب 
ترهایی‌چهون‌مهادربرر ‌‌تر‌آنک ‌در‌حضور‌برر جال .‌شود‌پرده‌عنوان‌میصورت‌کاملًا‌واضن‌و‌بی‌ب 

‌.(511: همان)شود‌‌شود؛‌بلک ‌تأیید‌هم‌می‌تنها‌تقبین‌نمی‌کند‌و‌ن ‌ز‌پیدا‌میبرو
امهری‌اسهت‌که ‌اغله ‌از‌یهرن‌،‌بارداری‌در‌زمان‌نامردی‌و‌قبل‌از‌مراسم‌عروسهی‌و‌ازدواج‌رسهمی

،‌داماد‌از‌ایه ‌امهر‌مطلهع‌شهوند‌هخحوص‌اگر‌خانواد‌ب ،‌گیرد‌تقبین‌و‌انتقاد‌قرار‌می‌سنتی‌مورد‌ جامع
افتد‌ک ‌تا‌آخر‌عمر‌باید‌تهاوان‌ایه ‌رفتهار‌عنوان‌عروس‌می‌ناپذیری‌بر‌گردن‌زن‌ب ‌عواق ‌جبرانوقت‌‌آن

رود‌ک ‌مهادر‌دامهاد‌از‌عهروس‌خهود‌ای‌پیش‌می‌گون ‌خلان‌عرن‌را‌بپردازد؛‌اما‌در‌ای ‌رمان‌داستان‌ب 
خهارج‌از‌کشهور‌عنوان‌ابراری‌برای‌جلوگیری‌از‌رفهت ‌پسرشهان‌به ‌‌کند‌ک ‌از‌بارداری‌ب ‌درخواست‌می

‌.(715: همان)شود‌‌استفاده‌کند‌و‌از‌ای ‌مسئل ‌با‌نهایت‌بررگواری‌استقبال‌می
باورههای‌سهنتی‌موردپهذیرش‌افهراد‌قهرار‌‌دلیهل‌به یلاق‌و‌جدایی‌نیر‌ازجمل ‌مواردی‌است‌ک ‌اغله ‌

و‌‌عنوان‌فهردی‌خطاکهار‌گیرد‌و‌زن‌مطلق ‌از‌جایگهاه‌مقبهولی‌برخهوردار‌نیسهت‌و‌همیشه ‌او‌را‌به ‌نمی
‌ عنوان‌حهل‌یبیعهی‌زن‌بهرای‌ادامه‌ب ،‌اصولًا‌احساسات‌واقعی‌یک‌زن‌ب ‌مرد.‌کنند‌ناسازگار‌تلقی‌می

راحتی‌ایه ‌احساسهات‌از‌یهرن‌زنهی‌مسه ‌و‌‌یک‌زندگی‌مشترک‌موردقبول‌نیست؛‌اما‌در‌ای ‌رمان‌ب 
کنهد‌‌یشود‌و‌از‌ایه ‌یریهل‌او‌سهعی‌در‌ایجهاد‌آرامهش‌روحهی‌مهنهاز‌م‌باتجرب ‌ب ‌رسمیت‌شناخت ‌می

‌.(999: همان)
ای‌اسهت‌که ‌تنهها‌رفتهار‌هنجارشهکنان ،‌اعتنایی‌و‌تاقیر‌شهوهربی‌مقابل‌درمثل‌کردن‌همسر‌‌ب ‌مقابل 

به ‌مهرد‌،‌نظر‌همسهرش‌او‌برخلان‌میهل‌بهاینی‌در‌جههت‌جله .‌کند‌قهرمان‌را‌مستال‌مجازات‌می
شود‌و‌کار‌ب ‌یهلاق‌اج ‌میکند‌ک ‌پا‌ازآن‌با‌واکنش‌شدید‌همسر‌موای‌توج ‌و‌ابراز‌مابت‌میغریب 

‌.(727: همان)انجامد‌و‌جدایی‌می
 طوبی و معنای شبهنجارشکنی در رمان 

شهود‌که ‌دال‌بهر‌تغییهر‌‌های‌تاریخی‌ب ‌مواردی‌اشهاره‌می‌با‌توج ‌ب ‌دوره،‌طوب  ر معنای شبدر‌رمان‌
ردی‌سهنتی‌از‌عنوان‌فه‌به ،‌قهرمان‌داسهتان،‌یوبی.‌ها‌هستیمسبک‌زندگی‌مردم‌ازجمل ‌نوز‌پوشش‌آن

.‌ایهران‌خهود‌نیسهت‌ شدت‌گریران‌و‌فراری‌اسهت‌و‌قهادر‌به ‌مقاومهت‌در‌جامعه‌ای ‌تغییر‌سبک‌ب 
مهونا‌را‌‌او‌نیر‌راه‌پیدا‌کرده‌و‌گریبان‌دختر‌او‌نیر‌گرفت ‌است‌تا‌آنجها‌که ‌فرزنهدش‌ تجددگرایی‌ب ‌خان
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.‌کنهدعتقادات‌برداشت‌مهیمذه ‌و‌ا‌گذاشت ‌کناراو‌ای ‌تغییر‌را‌ب ‌علامت‌.‌کند‌خطاب‌می«‌هیولا»
‌.شود‌های‌کاری‌نیر‌امری‌خلان‌شرز‌ماسوب‌میاز‌دیدگاه‌او‌حضور‌زنان‌در‌مایط،‌علاوه‌بر‌پوشش

،‌چقدر‌بد‌بود ‌انسان‌ایمانش‌را‌از‌دست‌بدههد.‌چیر‌زده‌بود‌زیر‌هم .‌ای ‌هیولا،‌ای ‌دختر،‌ای ‌دختر»
را‌از‌هم‌جدا‌‌مسائلوکتاب‌‌آنک ‌حساب‌و‌بی‌آمدند‌مردم‌می.‌شود‌هر‌کاری‌مجاز‌می.‌شود‌یوری‌می‌ای 

.‌ریختنهد‌آرامهش‌را‌بهر‌ههم‌می،‌ریختند‌نظم‌را‌بر‌هم‌می.‌آمیختند‌کنند؛‌مثل‌وحوش‌و‌بهایم‌در‌هم‌می
ها‌حالا‌رادیو‌داشتند‌و‌ب ‌فرنگسهتان‌گهوش‌بعضی،‌سینما‌آورده‌بودند،‌آمده‌بودند.‌ها‌بود‌تقحیر‌فرنگی

‌دائهمگیسشان‌.‌گذاشتند‌کم‌کلاه‌نیر‌دیگر‌بر‌سر‌نمیقین‌شده‌بودند‌ک ‌کمقدر‌و‌ها‌دیگر‌آن‌زن.‌دادند‌می
.‌دادنهد‌پاهاشهان‌را‌به ‌ههر‌کها‌و‌نهاکا‌نشهان‌می.‌شهد‌یواش‌کوتاه‌می‌هایشان‌یواش‌لباس.‌پیدا‌بود

کهار‌بایهد‌ ‌حهالا‌یهوبی‌چه.‌تهر‌از‌روز‌پهیش‌شهدند‌و‌ههر‌روز‌وقین‌مثل‌مردها‌می،‌رفتند‌ب ‌ادارات‌می
جلهوی‌سهر‌و‌همسهر‌چگونه ‌.‌کهرد‌اش‌تامل‌می‌جسد‌متعف ‌متارک‌را‌چگون ‌در‌خان کرد ‌ای ‌‌می

جور‌‌ایه ‌چه .‌اش‌حلال‌بود ‌گیریم‌که ‌چنهی ‌ههم‌باشهد‌ازدواج‌کرده‌بود ‌بچ .‌کرد‌سرش‌را‌بلند‌می
‌«.حقهش‌بهود.‌اش‌را‌پها‌داده‌بهود‌مخفیان ‌و‌پنهانی ‌خوب‌تقاص‌خودسهری‌هم ‌ای ،‌ازدواجی‌بود

‌(766: 5987، نور نارس )
ازدواجش‌بها‌.‌های‌خود‌را‌از‌دوران‌یفولیت‌با‌هنجارشکنی‌شروز‌کردیوبی‌شخحیتی‌است‌ک ‌کنش

یلاق‌دوم‌او‌.‌اش‌ک ‌با‌اعتحاب‌غذا‌ب ‌دست‌آورد‌تر‌بود‌و‌جدایی‌فردی‌ک ‌پنجاه‌سال‌از‌خودش‌برر 
س ‌مع‌ حضور‌هوو‌در‌خان‌نکردن‌قبولبها‌و‌‌گران‌ هدی‌دادن‌پاک ‌با‌ .‌خهود‌بهود‌ هود‌زمانهخود‌ک ‌ر 
قههادر‌به ‌تامههل‌،‌حهال‌خههود‌یهوبی‌در‌مقهام‌فههردی‌سهنتی.‌هها‌دال‌بههر‌هنجارشهکنی‌اسههت‌ای ‌ همه

از‌رفتارههای‌یهوبی‌‌هرکهدامتهوان‌توجیه ‌کهرد‌که ‌‌گونه ‌میهای‌آن‌روز‌نیست؛‌البت ‌بدی هنجارشکنی
ر‌خهلان‌شهرز‌رفتارهای‌فرزندش‌را‌د‌پذیرش‌عدمبرخلان‌عرن‌است؛‌اما‌خلان‌شرز‌نیست‌و‌دلیل‌

‌.(767: همان) کند‌بودنش‌قلمداد‌می
‌دلیهل‌به ،‌عهرن‌بهودنش‌بهرخلانشدن‌مونا‌کاری‌بود‌که ‌عهلاوه‌‌دارازدواج‌و‌بچ ،‌از‌دیدگاه‌یوبی

گاهی‌از‌روند‌عقد‌آن بها‌توجه ‌به ‌شهناخت‌مهونا‌نسهبت‌به ‌.‌شود‌ها‌خلان‌شرز‌نیر‌ماسوب‌می‌ناآ
پا‌از‌ناامیدی‌از‌برگشت‌همسهر‌و‌.‌کند‌ز‌مادر‌مخفی‌میاو‌ازدواج‌و‌بارداری‌خود‌را‌ا،‌اعتقادات‌مادر

ماندنش‌بهرای‌‌ای ‌امر‌باعث‌عقیم.‌شود‌ک ‌او‌خود‌ب ‌سقط‌جنی ‌دست‌برند‌ترس‌از‌اتهامات‌باعث‌می
او‌را‌از‌ایه ‌خبهر‌دردنهاک‌بهاخبر‌،‌محهیبت‌دختهر‌که ‌پرشهک‌ مادر‌در‌هنگام،‌حال.‌شود‌همیش ‌می

حهدی‌‌خرافهی‌او‌تها‌ب ‌-ای ‌است‌که ‌اعتقهادات‌سهنتی‌‌هدهند‌شانهمی ‌امر‌ن.‌خنددبر‌او‌می،‌کند‌می
کنهد‌که ‌‌خندد‌و‌احسهاس‌میکند‌و‌بر‌محیبت‌دختر‌خویش‌می‌است‌ک ‌مهر‌مادری‌را‌نیر‌فراموش‌می

‌.(766: همان)سویی‌داشت ‌است‌‌از‌سویی‌و‌با‌باورهای‌یوبی‌هم،‌تقدیر‌هم‌با‌هنجارشکنی‌دختر
 مواجهه با خشونت

خشهونت‌،‌های‌تهاریخ‌گذشهت ‌در‌دوره.‌زنان‌متفاوت‌است‌هخشونت‌مردان‌دربار،‌تلفهای‌مخدر‌دوره
وشهتم‌‌خود‌یا‌مهورد‌ضرب‌هقطع‌ارتباط‌زن‌با‌خانواد،‌زنان‌از‌خان ‌رفت ‌بیرونمردان‌شامل‌جلوگیری‌از‌

‌هالعمل‌زنان‌جر‌سکوت‌و‌سهازش‌نبهود؛‌امها‌در‌دور‌و‌یا‌جلوگیری‌از‌تاحیل‌او‌بود‌و‌عکا‌دادن‌قرار
گاهی‌زنان‌و‌ارتباط‌بیشتر‌آنان‌با‌مایط‌بیرون‌از‌خان مع همچنی ‌نوز‌متفاوت‌تربیت‌،‌اصر‌با‌توج ‌ب ‌آ

العملشان‌متفاوت‌شهده‌‌آنان‌و‌نیر‌نوز‌عکا‌هخشونت‌دربار،‌های‌اجتماعی‌برای‌زناندختران‌و‌آزادی
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اسهوب‌از‌نهوز‌پوشهش‌زن‌در‌ماافهل‌مختلهف‌نهوعی‌خشهونت‌م‌گهرفت ‌ایهراداست؛‌برای‌مثال‌نوز‌
‌قطعهاً‌رنجهش‌زن‌و‌احسهاس‌تاقیهر،‌حال‌اگر‌ای ‌انتقادها‌همراه‌با‌رفتار‌خشهمگینان ‌باشهد.‌شود‌می

دنبال‌خواهد‌داشت‌ک ‌ممک ‌است‌بها‌میهران‌خشهونت‌‌او‌را‌ب ‌هنشد‌بینیهای‌پیش‌العمل‌شدن‌و‌عکا
بها‌،‌لها‌عروسهیمامد‌بعد‌از‌دیدن‌لباس‌مهناز‌در‌مج،‌تناس ‌نداشت ‌باشد؛‌برای‌نمون ‌در‌ای ‌رمان

بودن‌لباس‌او‌حتی‌در‌مجلا‌زنان ‌با‌عحبانیت‌و‌خشم‌و‌صدای‌بلند‌با‌مهنهاز‌برخهورد‌‌تحور‌نامناس 
کند‌و‌سپا‌از‌شدت‌خشم‌درونهی‌‌مهناز‌تمام‌مدت‌عروسی‌را‌با‌ناراحتی‌سپری‌می،‌در‌مقابل.‌کند‌می

به ‌،‌آمده‌در‌ای ‌واقع پیشهای‌رمانتیک‌شود؛‌البت ‌با‌توج ‌ب ‌صان ‌نسبت‌ب ‌مامد‌دچار‌مریضی‌می
بیهان‌‌ وجودآوردن‌لاظات‌عاشقان ‌باشد‌تا‌دغدغه‌هایی‌برای‌ب رسد‌هدن‌نویسنده‌ایجاد‌بهان نظر‌می

‌.مشکلات‌زنان‌در‌مقابل‌مردان
سرکوب‌و‌حقهارت‌،‌نابرابری،‌خشونت،‌زنان‌گرفتار‌ستم‌جنسیتی،‌در‌بخشی‌از‌ادبیات‌داستانی‌معاصر

کشهی‌اسهت‌که ‌بها‌مانهت،‌زن.‌شهوندمطرح‌می«‌زن‌فداکار»و‌«‌قربانیزن‌»های‌هستند‌و‌در‌نقش
فرشهت ‌در‌»نهامی‌به ‌نقهش‌برای‌نیهک،‌شود‌های‌مهلکی‌ک ‌در‌دنیای‌مردان ‌بر‌او‌وارد‌میوجود‌ضرب 

را‌شرط‌بقها‌‌بودن‌قربانی،‌شودزن‌حتی‌در‌شرایطی‌ک ‌ب ‌وضعیت‌خویش‌واقف‌می.‌دهدت ‌می«‌خان 
یهور‌غیرمسهتقیم‌زنهان‌را‌به ‌به ،‌ههاادبیات‌داستانی‌با‌ساخت ‌ای ‌نوز‌شخحیت‌ب ‌ای ‌یریل.‌داندمی
‌.(62: 5988، )راصف  ر همکاران کند‌هایی‌دعوت‌میپنداری‌با‌چنی ‌شخحیت‌ذات‌هم

 رمان دالان بهشت، روحیات زنان، خشونت

-ن‌دیگر‌ب ‌خشم‌میها‌و‌تاقیرها‌و‌توج ‌بیش‌از‌حد‌همسر‌ب ‌ز‌اعتناییبی‌مقابل‌درقهرمان‌ای ‌رمان‌

مثل‌را‌‌به ‌او‌مسهیر‌مقابل .‌رفتاری‌هنجارشهکنان ‌اسهت،‌واکنش‌زن‌پا‌از‌احساس‌خشم‌و‌اندوه.‌آید
‌.شودنگاه‌و‌توجهش‌ب ‌سمت‌مرد‌دیگری‌کشیده‌می،‌گریند‌و‌برخلان‌میل‌باینیبرمی

بها‌.‌ار‌ممک ‌را‌کهردمتری ‌کام‌و‌احمقان تری ‌خطای‌زندگی‌دانم‌چ ‌شد‌ک ‌برر ‌واقعاً‌نمی،‌دانم‌نمی»
ریم ‌‌بهرای‌چهی‌نمهی:‌گفتم،‌دستم‌را‌ب ‌کمرم‌زدم‌و‌با‌صدایی‌ک ‌از‌خشم‌دورگ ‌بود،‌صورت‌برافروخت 

‌(718: 5928، )صفوی«‌کنی‌م ‌دوست‌دارم‌خسرو‌را‌ببینم  ‌نکن ‌برای‌اینک ‌فکر‌می
در‌پایهان‌.‌کنهدتقبین‌مهینویسنده‌عمل‌مرد‌را‌تأیید‌و‌واکنش‌زن‌را‌،‌اگرچ ‌در‌یی‌مسیر‌روایت‌داستان

-ک ‌در‌تمام‌ای ‌مدت‌همسر‌سهابل‌را‌در‌بهی‌درحالی،‌یولانی‌برگشت ‌است‌هداستان‌نیر‌مرد‌پا‌از‌دور

،‌و‌حیها‌و‌امتنهاز‌زن‌‌حج ‌مقابل‌در.‌او‌آمده‌تا‌دوباره‌شرایط‌وصال‌را‌فراهم‌کند.‌خبری‌گذاشت ‌بود
‌ بهار‌دغدغه‌کنهد؛‌امها‌ای با‌فریاد‌اعتهراض‌مهیاگرچ ‌زن‌.‌گیردباز‌راه‌تاقیر‌و‌خشونت‌را‌در‌پیش‌می

شود‌و‌روایت‌رمانتیهک‌داسهتان‌مانع‌از‌برخورد‌قایع‌و‌صاین‌می،‌زیست‌و‌میل‌شدید‌زن‌ب ‌معشوق
‌.دهدبودن‌از‌رفتار‌مرد‌را‌نمی‌برداشت‌غیراصولی‌هاجاز

 رمان طوبی و معنای شب، روحیات زنانه، خشونت

.‌پاشهدشهکند؛‌امها‌فرونمهیتاقیر‌و‌تهدید‌همسر‌مهی‌مقابل‌ردقهرمان‌،‌شب طوب  ر معنایدر‌رمان‌
گهاهی‌خوردن‌می‌او‌را‌تا‌مرز‌کتک،‌تمکی ‌زن‌جوان‌از‌شوهری‌پیر‌‌عدم برد؛‌اما‌ایمان‌زن‌ب ‌خودش‌و‌آ

نظیهر‌در‌بخشی‌از‌ای ‌داستان‌نمایشی‌بهی.‌شودمانع‌از‌رکود‌و‌رخوتش‌می،‌او‌از‌قدرت‌درونی‌خویش
‌.توان‌دیدستیر‌میمردی‌زن‌برابر‌دران‌از‌شجاعت‌و‌جسارت‌قهرم
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آنک ‌بداند‌از‌تمامی‌تجربیات‌چهارسال ‌بارور‌شده‌و‌آماده‌برای‌مهردن‌و‌محهمم‌در‌ایه ‌‌اینک‌خود‌بی»
حاجی‌پشت‌ب ‌زن‌کرد‌و‌روی‌ب ‌حوض‌و‌ترک ‌را‌با‌عحبانیت‌به ‌سهاق‌پها‌و‌.‌نگریست‌اراده‌مرد‌را‌می
از‌.‌خوردن‌را‌عیناً‌تجربه ‌کنهد‌خواست‌وحشت‌کتک‌می.‌بخوردزن‌اراده‌کرده‌بود‌ترک ‌.‌نعلینش‌کوبید

ای‌محهمم‌جلهو‌آمهد‌و‌‌بها‌قیافه .‌جای‌کاظم‌کتک‌بخورد‌و‌تاوان‌او‌را‌پا‌بدهد‌خواست‌ب ‌سویی‌می
دانست‌چرا‌ناگهان‌دچار‌وجهد‌و‌‌نگاهش‌ب ‌کتف‌او‌خیره‌ماند‌و‌خود‌نمی.‌درست‌پشت‌سر‌مرد‌ایستاد

به ‌نظهرش‌.‌شهدن‌بهرر ره‌بر‌او‌غال ‌آمده‌بهود؛‌حها‌پهرواز‌و‌وهم‌صباگاه‌دوبا.‌شعف‌شده‌است
تر‌خواهد‌شد‌و‌چه ‌لهذتی‌داشهت‌اگهر‌در‌ایه ‌حهال‌‌ناگهان‌از‌حیاط‌هم‌برر ،‌رسید‌اگر‌اراده‌کند‌می

ای‌حیاط‌سفت‌و‌سخت‌شهده‌‌های‌کنگره‌کرد‌گوشت‌تنش‌مانند‌آجر‌کوبید ‌مجسم‌می‌حاجی‌او‌را‌می
ها‌به ‌او‌نشهاط‌‌شکند‌و‌هم ‌ای ‌زند‌و‌پایش‌می‌لگد‌می،‌افتد‌ار‌میهایش‌از‌ک‌کوبد‌و‌پنج و‌حاجی‌می

کهرد‌و‌ایمهان‌داشهت‌که ‌کتهف‌مهرد‌از‌سهوزش‌اثهر‌نگهاه‌او‌‌همچنان‌ب ‌کتف‌حاجی‌نگاه‌می.‌داده‌بود
 (93: 5987، نور نارس )‌«.سوزد‌می

 ستیزیزن

،‌شکل‌آزار‌جنسهی‌اه‌ب کند‌ک ‌خشونت‌علی ‌زنان‌ب ‌هر‌شکلی‌ک ‌باشد؛‌خونظریات‌فمنیستی‌ثابت‌می
ماحول‌فرهنگ‌مردسهالار‌اسهت‌که ‌در‌آن‌،‌شکل‌پورنوگرافی‌فراگیر‌زنای‌ماارم‌و‌خواه‌ب ،‌زدن‌کتک

‌.(716: 5987، )ها  مردان‌هم‌بر‌نهادهای‌اجتماعی‌و‌هم‌بر‌ت ‌زنان‌کنترل‌دارند
 دالان بهشترمان ، ستیزیزن

شهود‌و‌راوی‌حهل‌هرگونه ‌برخهورد‌نشان‌داده‌میموج ‌‌دالان ب شتمرد‌در‌رمان‌‌ ستیرانرفتارهای‌زن
آمیر‌مرد‌بها‌قهرمهان‌داسهتان‌رفتار‌خشونت،‌دیگر‌از‌سویی‌.‌گیردصاین‌با‌ای ‌موضوز‌را‌از‌قهرمان‌می

-آوردن‌دل‌معشوق‌ب ‌تحهویر‌مهی‌دست‌فری ‌برای‌ب ‌در‌قابی‌زیبا‌و‌دل،‌ها‌دوری‌و‌هجران‌پا‌از‌سال

شکل‌گذشتگان‌را‌که ‌‌ستیری‌ب ‌او‌ب ‌ای ‌مسئل ‌است؛‌چون‌او‌زن‌ گرایاننگاه‌سنت‌دلیل‌ب کشد‌و‌ای ‌
‌.داندقبین‌می،‌صرفاً‌نمودهایی‌از‌قبیل‌ازدواج‌رسمی‌و‌تجدید‌فراش‌همسر‌است

کردم‌حا‌حسادت‌زنان ‌کجا‌و‌غیهرت‌و‌تعحه ‌مردانه ‌‌خدایا‌چقدر‌نفهم‌و‌کودن‌بودم‌ک ‌درک‌نمی»
کهردم‌بها‌تاریهک‌حها‌‌فکهر‌می،‌دیهدم‌اب‌و‌مشهوش‌میای ‌بود‌ک ‌هرچه ‌او‌را‌در‌عهذ...‌..‌  کجا

تمام‌حواسم‌متوج ‌خود‌مامهد‌.‌فقط‌چشمم‌ب ‌خسرو‌بود...‌...‌...‌..‌شوم‌حسادتش‌دارم‌موفل‌می
، )صفوی‌«.ن ‌افکار‌و‌درون‌وجودم،‌ظاهر‌رفتار‌ناشایست‌م ‌بود،‌شد‌بود؛‌ولی‌درنهایت‌آنچ ‌دیده‌می

5928 :722)‌
منم‌خیایی‌رو‌شروز‌کردم‌ک ‌هم‌سرم‌گرم‌باش ‌و‌ههم‌بشهم‌،‌ک ‌جون‌گرفت هام‌بچ :‌گفت‌خانم‌اکرم»

بعهد‌،‌ای‌س ‌ش ‌اول‌هفت .‌کم‌یایی‌عوض‌شدکم...‌..‌اتفاقاً‌کارم‌زود‌هم‌رونل‌گرفت.‌کمک‌خرج
.‌آمهد‌یواش‌یوری‌شد‌ک ‌ماهی‌دو‌دفع ‌هم‌ب ‌زور‌میای‌یک‌ش ‌و‌یواش‌اومد‌و‌بعد‌هفت ‌دو‌ش ‌می

آخر‌سهر‌وقتهی‌.‌رفت‌انداخت‌و‌می‌مرافع ‌راه‌می،‌اومد‌و‌ب ‌یک‌بهون ‌مثل‌دشم ‌می،‌اونم‌چ ‌اومدنی
‌(977: همان)‌«.کنی‌اونم‌فکر‌می،‌فهمیدم‌سرم‌هوو‌آورده،‌جو‌شدم‌ک ‌ببینم‌قضی ‌چی پی

 طوبی و معنای شب، یزیست زن



 ‌001-11  □000زهرا‌رفیعی............و‌پسند عامه‌های رمان‌در‌زنانه‌سبک‌محتوای‌و‌فرم‌تطبیقی‌بررسی

 

گاه‌خواننده‌را‌،‌طوب  ر معنای شبتاریخ‌در‌رمان‌ بهرد‌که ‌ای‌مهین مردسهالارا‌ زمانه‌سهمت‌ب ناخودآ
-زن‌و‌مهرد‌را‌مهی‌ آنچ ‌جو‌رابطه.‌بردانتظار‌مابت‌همراه‌با‌تشخص‌مردان‌نسبت‌ب ‌زنان‌را‌از‌بی ‌می

گاهی‌زنان‌استلذت،‌خشونت،‌سازد ‌.جویی‌و‌تاقیر‌و‌ترس‌از‌پیشرفت‌و‌آ
تبهدیل‌‌آمد‌ک ‌اکنون‌ب ‌دیوارهای‌زنهدان‌او‌زن‌در‌پشت‌پرده‌ب ‌نظرش‌ححار‌غیرقابل‌نفوذی‌می‌ سای»

:‌اختیار‌گفهت‌بی...‌..‌ومنالی‌داشت‌سال‌بود‌و‌شاهراده‌مال‌و‌س ‌زن‌چقدر‌خوب‌بود‌وقتی‌کم.‌شدمی
زن‌در‌‌ با‌عنایت‌ب ‌سنگینی‌سهای.‌رحمی‌درویش‌گل‌کرده‌بود‌بی.‌واقعاً‌زن‌جماعت‌خلاست،‌درویش

‌ دسهت‌زن‌میانه.‌شویم‌ما‌با‌سر‌در‌برهوت‌عالم‌پرتاب‌می‌ از‌همی ‌خلا‌هم:‌پشت‌پرده‌پاسخ‌داده‌بود
شد‌و‌احساس‌هایش‌از‌غیظ‌ب ‌هم‌فشرده‌می‌ل ،‌حرکت‌مانده‌بود‌انگشتان‌بی‌ هوا‌سوزن‌و‌نخ‌در‌میان

‌(572: 5987، نور نارس ) «.کند‌کرد‌روحش‌در‌تنش‌غوز‌می‌می
 ‌در‌شهرایطی‌که.‌شوندمردان‌ب ‌افرادی‌مقاوم‌تبدیل‌می‌هزنان‌سنتی‌پا‌از‌ستیر،‌دالان ب شتدر‌رمان‌

شود‌ک ‌صرفاً‌بها‌دلسهوزی‌‌عنوان‌یک‌زن‌امروزی‌ب ‌فردی‌رو‌ب ‌اضمالال‌و‌تباهی‌تبدیل‌می‌قهرمان‌ب 
ها‌از‌منجلاب‌تباهی‌به ‌بیهرون‌از‌خهود‌‌کشیدن‌آن‌صان ‌او‌بلک ‌نویسنده‌با‌ب ‌ دیگرانی‌ک ‌ن ‌ب ‌خواست

کند؛‌امها‌در‌اواخهر‌‌می‌هاست‌ک ‌تا‌حدودی‌راه‌سعادت‌فردی‌خود‌را‌پیدا‌شود‌و‌ب ‌کمک‌آن‌کشیده‌می
از‌،‌برخوردهای‌تاقیرآمیهر‌همسهرش‌بیشهتر‌از‌قهدرت‌و‌توانهایی‌که ‌به ‌دسهت‌آورده‌ هنگام،‌داستان
‌.کند‌خود‌استفاده‌می‌ های‌گذشتضعف

 عشق رمانسی هغلب

ههای‌اخیهر‌دهنهد‌که ‌در‌دهه ‌های‌عاشهقان ‌شهکل‌میپسند‌ایرانی‌را‌رمانا‌ادبیات‌عام ‌هبخش‌عمد
ههای‌ازدواج،‌ههای‌رمانتیهکها‌عشهلهایی‌ک ‌موضوز‌اصلی‌آنا‌زنان‌هستند؛‌داستانهنویسندگان‌آن

در‌فرهنهگ‌ایرانهی‌نگهارش‌روابهط‌رمانتیهک‌و‌عاشهقان ‌و‌بیهان‌.‌هها‌اسهتناکامی‌و‌یهلاق،‌هیجانی
ههای‌امهروز‌رمهانا.‌از‌دیرباز‌جرء‌قلمروهای‌تابو‌بهوده‌اسهت،‌احساسات‌لطیف‌ب ‌روایت‌جنا‌زن

ههای‌تهری ‌رمهان‌پرفروش.‌فارسی‌هم‌خوانندگان‌بسیار‌دارند‌و‌هم‌نویسندگان‌پرشمار‌عاشقان ‌در‌زبان
ههای‌موضهوز‌ نخبگان‌پیوست ‌بهر‌غلبه.‌هایی‌عاشقان ‌و‌بسیار‌ساده‌استهای‌اخیر‌داستانایرانی‌ده 

‌.های‌زنان‌اعتراض‌دارندعاشقان ‌در‌رمان
ههای‌اجتمهاعی‌و‌ای‌بهرای‌کهنشمایه ‌درون‌،اما‌ماجراهای‌عشقی‌در‌ادبیات‌زنان ‌با‌گرایش‌فمنیستی

حقوق‌زنان‌به ‌‌ههای‌مادودکنندزنانی‌هستند‌ک ‌با‌سنت،‌قهرمانان‌ای ‌نوز‌ادبیات.‌ایدئولوژیک‌است
‌.خیرند‌و‌کارشان‌خیرش‌برخلان‌عادت‌استمبارزه‌برمی
عدی‌و‌حهافظ‌و‌ما‌ایرانیان‌مملو‌از‌ادبیات‌غنایی‌و‌عاشقان ‌است‌و‌از‌نظامی‌گرفت ‌تا‌سه‌ فرهنگ‌عام

آثاری‌مملهو‌از‌مباحهث‌،‌کردند‌ادبیات‌ای ‌مرزوبوم‌حکومت‌می‌ دیگرانی‌ک ‌قبل‌از‌ای ‌بررگان‌بر‌اریک
دنبال‌‌آثار‌معاصهر‌نیهر‌به ‌ ایرانی‌هنگام‌مطالع‌ اند؛‌بنابرای ‌جای‌تعج ‌نیست‌ک ‌جامععاشقان ‌داشت 

ورزی‌را‌دههد‌و‌راه‌و‌یریهل‌عشهل‌میگردد‌و‌از‌ای ‌یریل‌روح‌و‌روان‌خهود‌را‌جهلا‌همی ‌مباحث‌می
‌.آموزدکند‌و‌می‌تداعی‌می
 های عاشقانه در رمان دالان بهشتانگاره
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خود‌را‌از‌ای ‌قاعهده‌،‌پسند‌است‌های‌عام تری ‌رمانک ‌یکی‌از‌برجست ‌دالان ب شتنویسنده‌در‌رمان‌
جران‌را‌ب ‌تحویر‌کشیده‌لاظات‌وصل‌و‌ه،‌های‌عاشقان ندانست ‌و‌با‌ایجاد‌جوی‌شبی ‌منظوم ‌مستثنا

بعضهاً‌،‌های‌عاشقان ‌ضم ‌اینک ‌مبی ‌احساسهات‌درونهی‌زن‌ایرانهی‌اسهتاز‌آن‌کلام‌هرکداماست‌ک ‌
هها‌را‌بیهان‌از‌عاشهقان ‌هرکهدامهای‌شهاخص‌حال‌انگاره.‌ای‌نیر‌در‌خود‌نهفت ‌داردهای‌آموزندهدرس

‌:کنیممی
، (78: 5928، )صررفوی داردرامههی‌مههیخههود‌را‌عریههر‌و‌گ‌ احسههاس‌تعلههل‌بهه ‌فههردی‌کهه ‌معشههوق‌-

ههایش‌را‌ناوی‌ک ‌مفهوم‌حهرن‌در‌لطافت‌صدای‌او‌ب ‌شدن‌غرقصدای‌معشوق‌و‌‌بودن‌بخش‌آرامش
: همران)های‌گرم‌معشهوق‌قدرت‌و‌آرامش‌و‌ایمینان‌خایر‌از‌تماس‌دست، (98: همان)متوج ‌نشود‌

در‌کنار‌فردی‌ک ‌خهدا‌به ‌او‌آرامش‌انسان‌، (73: همان)معشوق‌‌هاحساس‌حرارت‌عشل‌از‌خند،‌(79
، (15: همران) ویژه‌ک ‌او‌فردی‌وارست ‌باشد‌و‌عشل‌را‌فراتر‌از‌غرایر‌جسمانی‌بداند‌ب ،‌وعده‌داده‌است

هجران‌او‌ک ‌نویسنده‌ای ‌دوران‌را‌ب ‌زیبایی‌ب ‌تحویر‌کشهیده‌اسهت‌‌تامل‌عدموابستگی‌ب ‌معشوق‌و‌
عشهوق‌و‌شهنیدن‌ضهربان‌قلبهی‌که ‌بهرای‌فهرد‌در‌زمان‌حضور‌م‌بودن‌ثروتمنداحساس‌، (19: همان)

دهد‌و‌حا‌تقدس‌نسبت‌ب ‌آن‌لاظهاتی‌‌آفریند‌و‌ب ‌او‌امنیت‌خایر‌میزیباتری ‌لاظات‌را‌می،‌عاشل
لذت‌همراه‌بها‌آرامهش‌در‌کنهار‌، (67: همان)کند‌‌آلایش‌را‌در‌کنار‌خود‌حا‌میک ‌معشوقی‌پاک‌و‌بی

غم‌عالم‌در‌پرتهو‌قهدرت‌‌شدن‌ماو، (69: مانه)سمت‌عاشل‌خود‌است‌‌معشوقی‌ک ‌تمام‌توجهش‌ب 
معشوقی‌ک ‌ب ‌عاشل‌احساس‌امنیت‌خایر‌بدهد‌و‌حا‌داشهت ‌پشهتیبانی‌ماکهم‌را‌به ‌او‌القها‌کنهد‌

عشهقی‌‌هحتهی‌در‌زمهان‌هجهران‌که ‌زاییهد،‌تسلط‌جان‌شیری ‌معشوق‌در‌وجود‌عاشل، (38: همان)
شهاعران ‌در‌‌-احساسهی‌عاشهقان ‌ ،(517: همران)شائب ‌از‌جانه ‌معشهوق‌اسهت‌راستی ‌و‌مابتی‌بی

ای‌بر‌سهنگ‌حهک‌هایش‌بر‌دل‌و‌ذه ‌عاشل‌مانند‌نگاشت فضایی‌رمانتیک‌در‌کنار‌معشوقی‌ک ‌حرن
وابسهتگی‌‌ شهبی ‌شهاعران، (518: همران)لاظات‌شیری ‌در‌زمهان‌هجهران‌‌ ماندن‌هم‌ادگاری‌ شود‌و‌ب

‌.(555: همان)معشوق‌‌ناپذیربودن‌حیات‌عاشل‌بدون‌وجودوجود‌عاشل‌ب ‌معشوق‌و‌امکان
 های عاشقانه در رمان طوبی و معنای شبانگاره

تنها‌بهروز‌حها‌‌زنانی‌است‌ک ‌نه ‌ دوران‌احساسات‌فروخفت‌هکنند‌منعکا،‌طوب  ر معنای شبرمان‌
خشهم‌و‌شهادی‌را‌در‌زیهر‌پوششهی‌از‌خرافهات‌و‌،‌عاشقان ‌را‌گناه‌ک ‌تمهامی‌احساسهات‌اعهم‌از‌غهم

ای‌دور‌از‌انتظهار‌نیسهت‌اگهر‌قافیه ‌بهرای‌است؛‌بنابرای ‌در‌چنی ‌زمانه ‌اساس‌دف ‌کرده‌اعتقادات‌بی
 .بازی‌تنگ‌بیاید‌و‌جملات‌خالی‌از‌شور‌درون‌باشدعشل

گاهی‌نیاز‌دارد‌تا‌ب ‌آن‌تکیه ‌‌ب ‌تکی .‌کند‌بگوید‌احساس‌ضعف‌می.‌خواست‌آنجا‌حرن‌برند‌دلش‌می»
ههای‌دنیها‌توانست‌تمام‌خالی‌بررگی‌بود‌ک ‌می‌انگار‌اسماعیل‌موجود.‌دید‌زیر‌پایش‌را‌خالی‌می.‌بدهد
آرزو‌داشهت‌.‌اختیار‌تکان‌خورده‌بهود‌بی،‌های‌آشپرخان ‌سرازیر‌شده‌بود‌وقتی‌مادرش‌از‌پل .‌کند‌را‌پر

یایی‌با‌مادرش‌فاصل ‌.‌خواهد‌گری ‌بکند‌داند‌چش‌است؛‌اما‌دلش‌می‌بگوید‌نمی،‌ب ‌دام ‌او‌بیاویرد در
اگر‌بپذیریم‌ک ‌عشل‌رمانسی‌ازجمل ‌موارد‌بسیار‌مذثر‌برای‌جذب‌‌(771: 5987، نور نارس )‌«.داشت

ههای‌وجود‌نداشت ‌فضاهای‌تاریهک‌و‌ناتورالیسهتی‌در‌رمهان‌دلیل‌‌باید‌گفت‌ب ،‌و‌حفظ‌مخای ‌است
 .کنندتر‌عمل‌میپسند‌موفلعام 
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 ‌از‌سویی‌و‌جهذب‌مخایه ‌از‌مبی ‌قدرت‌و‌هنر‌نویسنده‌در‌انتقال‌اندیش،‌فرم‌و‌ماتوای‌هر‌اثر‌ادبی

هم‌در‌مقام‌نویسنده‌و‌هم‌،‌موضوز‌زن‌دادن‌قرارای ‌مقال ‌در‌پی‌آن‌است‌ک ‌با‌ماور‌.‌سوی‌دیگر‌است
مورد‌مطالعه ‌،‌اثر‌بودن‌فاخرپسند‌و‌عام ‌ فرم‌و‌ماتوای‌آثار‌ایشان‌را‌از‌زاوی،‌قهرمان‌داستان‌عنوان‌ب 

های‌مورد‌باث‌فضاهای‌مادود‌و‌رؤیانگاری‌از‌مقول ‌،گرایی‌صورت،‌نگری‌جرئی.‌و‌تاقیل‌قرار‌دهد
پنهداری‌در‌خواننهده‌و‌ههدن‌‌ذات‌ایجهاد‌حها‌هم،‌نگهری‌هدن‌صهفوی‌از‌جرئی.‌فرم‌هستند‌ در‌زمین
تهأثیر‌‌تات،‌دالان ب شرتفضاهای‌ماهدود‌در‌رمهان‌.‌انتقال‌فرهنگ‌دوران‌مشروی ‌است،‌پورپارسی

باورههای‌غلهط‌‌ دلیل‌ادامه‌میل‌جامع ‌یا‌مردان‌ک ‌به علت‌تا‌رسوبات‌فرهنگ‌گذشت ‌است؛‌اما‌ن ‌ب 
‌یهرن‌ازسهتیری‌تامیهل‌شهده‌علاوه‌بر‌سهنت‌زن،‌شبطوب  ر معنای برخی‌زنان‌است؛‌اما‌در‌رمان‌

از‌باتلاق‌گذشت ‌نیست‌ولی‌تنها‌راه‌‌آمدن‌بیرونمردان؛‌در‌انتهای‌داستان‌ای ‌خود‌زن‌است‌ک ‌خواهان‌
پسند‌تنوز‌موضهوز‌نهدارد؛‌امها‌رؤیانگاری‌در‌رمان‌عام .‌است‌شدن‌ححارها‌نجات‌او‌پذیرش‌شکست 

‌.سبک‌جادویی‌اثر‌قدرت‌تخیل‌بالایی‌دارد‌دلیل‌ب ای‌دررمان‌حرف 
‌اسهت‌که ‌هنجارشهکنی‌آن‌ازحهاکی‌،‌ههای‌مختلهفماتوای‌نوشتار‌ای ‌دو‌زن‌نویسهنده‌نیهر‌از‌جنبه 

تمرکهر‌زن‌بهر‌معیشهت‌‌ گونه‌پسند‌ب  زیست‌در‌رمان‌عام‌ دغدغ.‌اجتماعی‌در‌هر‌دو‌رمان‌وجود‌دارد
ای‌گونه ‌ای‌در‌قال ‌تلاش‌زن‌برای‌رسیدن‌ب ‌حقیقت‌وجودی‌انسانی‌خهویش‌ب خان ‌و‌در‌رمان‌حرف 

کودکانهه ‌و‌‌دالان ب شررتخشههونت‌در‌رمههان‌‌مقابههل‌درزن‌‌ روحیهه.‌شههودنمههادی ‌نمههایش‌داده‌مههی
گاهنجارشکنان ‌است؛‌اما‌در‌رمان‌حرف  در‌رمهان‌.‌هان ‌و‌مسیر‌رو‌ب ‌تعالی‌استای‌واکنش‌زن‌کاملًا‌آ

.‌ولی‌در‌قال ‌مدرن‌موردپذیرش‌و‌سهتایش‌اسهت،‌گذشتگان‌مطرود‌هستیری‌ب ‌شیوزن،‌دالان ب شت
ای‌ایه ‌دههد‌و‌در‌رمهان‌حرفه پسند‌جو‌غال ‌رمهان‌را‌تشهکیل‌مهیهای‌عاشقان ‌در‌رمان‌عام انگاره
‌.شودای‌زن‌گم‌و‌ب ‌دست‌فراموشی‌سپرده‌میهای‌ب ‌وجود‌آمده‌بر‌لای‌محیبت‌ها‌در‌لاب انگاره
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